
مقـدمـه

درآمدی بر روايت و روايت شناسی

انسان موجودی روايی است و روايت پردازی يكی از امتيازات منحصر به فرد اوست. در تعريف روايت می توان 
گفت: روايت بازنمايی رويدادی خيالی يا واقعی است. به دليل اهميت و سياليت و گستردگی، تعاريفی 
بی  شمار از روايت ارائه شده شده و هر نظريه پردازی از زاويه خود يا جريانی كه به آن تعلق دارد، آن را تعريف 
و بازتعريف كرده است. گاهی بر مخاطب و راوی تاكيد شده است چنانچه فلودرنيك در همين خصوص 
می نويسد: »روايت بازگويی يك يا چند رخداد حقيقی يا خيالی توسط يك يا چند راوی برای يك يا چند 
شنونده است.« )فلودرنيك 1399: 31( همچنين لاورن می نويسد: »يك متن روايی آنست كه در آن يك 
عامل داستانی را حكايت می كند. در اين صورت متن روايی مجموعه نشانه های زبان شناختی حامل اين 
داستان است.« )Lavergne 1996: 1( و گاهی نيز بر چگونگی نسبت ميان رويدادهای يك روايت تاكيد 
می شود همانطور كه تامس می گويد: »اكثر نظريه پردازان، روايت را بر اساس مجموعه ای از واقعه –هم زنجيره 

وقايع و هم رابطه علت و معلولی وقايع- تعريف كرده اند.« )تامس 1400: 17( 
روايت به ويژه در دوره معاصر بسيار فراگير شده و حوزه های گسترده ای را دربر گرفته است. فلودرنيك در اين 
رابطه می نويسد: »درست است كه تصور رايج درباره روايت كردن اين است كه معمولا آن را روايت ادبی و تحت 
عنوان نوعی هنر تلقی می كنند؛ اما روايت كردن، در واقع نوعی فعاليت گسترده و ناخودآگاه در زبان گفتار است 
كه شامل موضوعات مختلفی )مانند روزنامه نگاری يا درس دادن( می شود.« )فلودرنيك 1399: 23( و ريمون 
كنان انسان امروزی را در حوضچه روايی تصور می كند و می گويد: »گزارش های خبری روزنامه ها، كتاب های 
تاريخی، رمان ها، فيلم ها، پانتوميم، رقص، شايعات و جلسات روان كاوانه فقط معدودی از روايت هايی هستند 
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كه در زندگی ما جريان دارند.« )كنان 1387: 9( بدين ترتيب گريزی از روايت نيست و ما در آن غوطه وريم.
همچنين روايت قابليت ترامتنی و تراهنری زيادی دارد چنانچه كلود برمون می نويسد: »موضوع داستان می تواند دستمايه 
باله قرار گيرد، موضوع رمان می تواند به صورت تئاتر يا فيلم درآيد. می توان داستان فيلم را برای كسی كه فيلم را نديده 
است، بازگو كرد. در واقع، ما كلمات را می خوانيم، تصاوير را می بينيم و ايما و اشارات را تفسير می كنيم، اما در دل كلمات، 
تصاوير و ايماها، داستان است كه دنبال می شود.« )ريمون كنان 1387: 16( بنابراين روايت شناسی و انسان شناسی ارتباط 
تنگاتنگی با هم دارند و روايت بخشی مهم از هويت انسان در طول تاريخ محسوب می شده و همواره او را مجذوب خود كرده 

است. روايت به عنوان نوع خاصی از ارتباطات با گذر زمان نقش تعيين كننده تری در هويت فردی و جمعی بازی می كند.

روايت شناسی
روايت شناسی دانش مطالعه روايت است. اين دانش رويكردهايی برای بررسی آثار ادبی و هنری به طور كلی هر گونه 
روايت را ارائه می نمايد. مارک كوری می گويد: »روايت شناسی نظريه و مطالعه ساختمند روايت است.« )كوری 1397: 1( و 
جرالد پرينس می نويسد: »روايت شناسی مطالعه شكل و كاركرد روايت است.« )پرينس 1395: 10( در واقع، هر رويكردی 
می كوشد تا آثار ادبی-هنری را رمزگشايی نمايد و هر دانشی با توجه به نقطه ديد خودش دست به رمزگشايی می زند. رويكرد 
روان شناسی می كوشد رمزگان روان شناختی را رمزگشايی كند همانطور كه رويكرد جامعه شناختی تلاش می كند تا رمزگان 
اجتماعی را مطالعه نمايد. به همين شكل رويكردهای فلسفی، اسطوره شناختی، شمايل شناختی، نشانه شناختی و... هر يك 

قصد دارند رمزگان حوزه خود را مورد مطالعه قرار دهند. 
هدف روايت شناسی مطالعه روايت و روايت پردازی است و می كوشد تا از اين زاويه به رمزگشايی اثر هنری-ادبی بپردازد. 
روايت پردازی شيوه ها و روشها، عناصر و ساختارهايی دارد كه بر اساس آنها روايت شكل می گيرد. همين شيوه ها و عناصر، 
فرايندها و ساختارها هستند كه موضوع تحقيق روايت شناس محسوب می شوند. اين عناصر از بافت و گفتمان برون متنی تا 
ساختارها و عناصر درون متنی گسترده شده اند. همچنين نحوه تاثيرگذاری روايت بر مخاطب و ارتباط آن با گفتمان هايی 

كه تكوين و خوانش آن را دربرمی گيرند را نيز مطالعه می كند. 
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پيشينه
روايت و روايت شناسی نوع خاصی از مواجهه انسان با جهان است كه قدمت آن به ظهور انسان خردمند می رسد. هرمن 
در اين خصوص می نويسد: »روايت از راهكارهای اولية بشر برای شناخت زمان، فرايند و تغيير است؛ راهكاری كه در تقابل 
با تشريحِ »علمیِ« قوانينِ عام قرار دارد و نه در جايگاهی پايين تر از آن« )هرمن 1393: 24(. بنابراين روايت در چگونگی 
شكل گيری ذهنيت انسانی نقشی مهم بازی می كند. روايت شناسی از ديرباز رواج داشته است و به دليل اهميت داستان های 
اسطوره ای و افسانه های مردمی از دوران باستان موضوع مهمی برای تحقيقات گونه شناسانه و معناشناسانه به حساب می آمد. 
از منابعی به جای مانده از تمدن های كهن مانند يونان باستان مشخص می شود كه روايت ها و متن های مقدس همواره يكی 
از موضوعات تحقيق  بوده اند. چنانچه پرينس می نويسد: »درست است كه »روايت شناسی« اصطلاح به نسبت تازه ای است 
ولی خود اين مبحث تازه نيست و در سنت غربی به افلاطون و ارسطو برمی گردد.« )پرينس 1395: 10( در دوره ميانی نيز 

قصه های شخصيت های مقدس كانون موضوع مطالعات روايی قرار می گيرد. 
پس از رنسانس روايت ها اشكال نوينی يافتند و به مرور تاملات جدی تری بر آنها انجام پذيرفت. با اين حال قرن نوزدهم و به 
ويژه قرن بيستم به روايت توجهی ويژه  شد. چنانچه شكل گيری دانش روايت شناسی را می توان محصول پژوهش های نيمه 
نخست اين قرن قلمداد كرد. فرماليست های روسی در تكوين دانش روايت شناسی نقش تعيين كننده ای داشتند. مطالعات 
ولاديمير پروپ بر روی »ريخت شناسی حكايت شگفت انگيز« افق روشنی برای تحقيقات بعدی فراهم آورد. وی با تاكيد بر 

موقعيت های كنشی اين داستان ها توانست به دستورزبان ويژه ای برای اين حكايت ها برسد. 
واژه »روايت شناسی« توسط تزوتان تودورف در سال 1969 طرح شد. اين دانش مانند نشانه شناسی محصول ساختارگرايی 
به ويژه ساختارگرايی فرانسوی است. علاوه بر تودروف محققانی مانند رولان بارت، كلود برمون، الگريداس ژولين گرمس 
و ژرار ژنت در اين خصوص نظريه های قابل توجه ارائه نمودند. »از »روايت شناسی« در معنای دقيق كلمه من رويكردهای 
صورت گرفته به دنبال پراپ )1928(، گرمس )1966و 1970(، برمون )1973(، بارت )1966( را برداشت می كنم. در 

.)Olen 1990: 393( ».حاشيه می توانيم لوی استروس را نيز قرار دهيم
ژنت در كتاب »صور بلاغی 3« و سپس »گفتمان روايی« به مطالعه دقيق تر روايت پرداخت. ژنت و به دنبال او برخی از محققان 
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 )V Genette 1972( .3در روايت ادبی و كلامی سه سطح و جنبه را از هم تفكيك می كنند: داستان1، روايت2 و روايتگری
همچنين از نظر آنها متن روايی سه عنصر بنيادين دارد: وجه، زمان و صدا. وجه روايی شامل دو زيرگونه می شود: فاصله و 
كانونی پردازی. زمان روايی سه گونه دارد: چينش، ديرش و شمارش. صدا روايی گونه های متعددی دارد كه برخی از آنها عبارتند 

از: شخص، شخصيت و فراداستان.
دانش ياد شده تاريخچه خود را دارد و در مواجهه با پاردايم های گوناگون به خصوص ساختارگرايی و پساساختارگرايی 
دگرگونی هايی را به خود ديد. كوری در اين مورد می نويسد: »روايت شناسی در آغاز، به عنوان علم صورت و ساختار روايت، 
جايگاهی تاثيرگذار در برخورد با روايت ادبی يافت و رويكرد تاريخی را برای چند دهه در سايه قرار داد و اين روند ادامه داشت 
تا اينكه در اواسط دهه هشتاد ميلادی با مشكلاتی روبه رو شد.« )كوری 1397: 1( روايت شناسی پساساختارگرا نيز كوشيد 
تا مطالعات خود را از محدوده متن خارج نمايد و همچنين دستورزبان روايی ارائه شده توسط ساختارگرايان را مورد بازبينی 
قرار دهد. اين نوع از روايت شناسی بر گوناگونی روايت ها تاكيد دارد و از ساختار كلان و فراگير اجتناب می نمايد. روايت ها را 

متاثر از فرهنگ ها، جنسيت ها، نژادها و ... می داند. 
اغلب مقالات اين شماره از پژوهشنامه به موضوع روايت و روايت شناسی اختصاص يافته است. اما دانش روايت شناسی 
موضوعی چنان گسترده به شمار می رود كه نياز به پژوهش های بسياری در حوزه هنر و ادبيات دارد تا بخشی از آن شناسانده 

شود. كه اميد است در آينده با همكاری ساير پژوهشگران محقق گردد. 

1. histoire.
2.  récit.
3. narration. 
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